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تاريخ نگار

بازخوانى كوتاه زندگى نامدارترين معلم رياضى دوران ما
مردى گمشده در كتاب

ــهريارى» دوم آذر 1305 در خانواده اى دهقانى در  استاد «پرويز ش
ــان به دنيا آمد. پدرش دهقان زاده اى بود كه روى زمين هاى اربابى  كرم
ــختى داشتند.  كارگرى مى كرد، مادرش هم دهقان زاده بود. زندگى س
ــل روزگار كودكى و نوجوانى  ــر روزمزد بود به همين دلي پدرش كارگ
ــختى گذشت. پس از مرگ  «پرويز» كوچك، برادرها و خواهرش به س
پدر، مسووليت خانواده به  دوش مادرش (گلستان شهريارى) افتاد. خود 
استاد «شهريارى» در مصاحبه اى درباره مادرش مى گويد: «با همه اينها، 
اين واقعيت را كه همه ما توانستيم به تحصيل خود ادامه دهيم، مديون 

روشن بينى و فداكارى مادرمان هستيم.»
ــاگردى و خانه شاگردى   بارها تاجرهايى از كرمان و بم براى دكان ش
ــراغ من آمدند. من در دل راضى نبودم و مادرم هم در مقابل آنها  به س
ــت، جان مى كنم  ــرد. او مى گفت: «تا جايى كه لازم اس مقاومت  مى ك
ولى اجازه نمى دهم بچه هايم درسشان را رها كنند.» از دبستان تا سوم 
ــد.  ــراى مقدماتى ش ــتان را در كرمان گذراند و بعد وارد دانشس دبيرس
دانشسراى مقدماتى معمولا براى كسانى مناسب بود كه در جست وجوى 
ــغل آينده آنان (يعنى معلمى) تضمين شده بود. در  كار بودند، چون ش
سال آخر دانشسراى مقدماتى بخشنامه اى آمد مبنى بر اينكه شاگردان 
اول و دوم امسال و سال هاى قبل دانشسراى مقدماتى مى توانند در تهران 
ادامه تحصيل دهند. او نيز در سال 1324 با استفاده از اين مصوبه، وارد 
دانشكده علوم دانشگاه تهران شد و رشته رياضى را براى ادامه تحصيل 
ــگاه ديگرى وجود  ــاب كرد.  در آن زمان در تمام ايران هيچ دانش انتخ
ــر ايران، 13 نفر داوطلب رشته رياضى  ــت. در آن سال از سرتاس نداش
ــدند. پس از آنكه دانشكده علوم را تمام كرد، از طرف وزارت فرهنگ  ش
(آموزش وپرورش فعلى) به شيراز رفت. يك سال در شيراز آموزگار بود 
و در سال 1333 به تهران برگشت و پس از مدتى، كار در دبيرستان ها 
را شروع كرد. آن روزها در دبيرستان انديشه و دبيرستان هاى وابسته به 
گروه فرهنگى خوارزمى آموزش مى داد. در دانشكده فنى دانشگاه تهران، 
در كلاس هاى روزانه و شبانه دانشگاه تربيت معلم و در اراك در مدرسه 
ــهريارى» در دوران پرتنش  ــى علوم اراك هم تدريس مى كرد.  «ش عال
سياسى دهه 20 به مبارزه سياسى روى آورد. پس از 15 بهمن 1327 
و سوءقصد به جان «محمدرضا پهلوى» موجى از دستگيرى ها آغاز شد 
ــهريارى» در فروردين 1328 براى نخستين بار بازداشت شد و به  و «ش
ــى را در  ــدان افتاد. وى پس از آن نيز بارها به زندان افتاد. زبان روس زن
ــى را آغاز كرد. كتاب  زندان فراگرفت و كار ترجمه كتاب ها از زبان روس
«تاريخ حساب تانون» را در زندان ترجمه كرد. يكى از نكات جالب زندگى 
استاد «شهريارى» آن بود كه هفت بار و به دلايل مختلف زندانى شد. در 
سال 1328 به مدت سه سال، در سال 1332 به مدت يك سال و نيم و 
در سال 1361 (به علت عضويت در شوراى نويسندگان و هنرمندان) به 

مدت يك سال و نيم. 
ــناختند كه  ــهريارى» را در ابتدا به عنوان معلمى مى ش «پرويز ش
ــس از آن چندين  ــف مى كند اما پ ــى ارزنده اى تالي ــاى رياض كتاب ه
ــيس كرد. تاسيس دبيرستان  ــتان مهم و نمونه را در تهران تاس دبيرس

خوارزمى (1339) مدرسه دخترانه مرجان (1340) و مدرسه عالى علوم 
اراك (1353) از كارهاى مشهور اوست. وى بعدها مدرسه مرجان را به 
گروه فرهنگى مرجان (1350) و دبيرستان خوارزمى را به گروه فرهنگى 
خوارزمى بدل كرد كه اولين كلاس هاى كنكور در ايران را برگزار كردند. 
ــهريارى» همواره به انتشارات و كارهاى مطبوعاتى علاقه  «پرويز ش
ــال 1342  ــت كه اين علاقه تا پايان زندگى با او همراه بود. در س داش
هم زمان با تدريس در دانشكده فنى دانشگاه تهران، انتشارات خوارزمى 
را پايه گذاشت كه بعدها يكى از بهترين انتشاراتى هاى كشور شد. وى 
ــارات توكا را در سال 1353 تاسيس كرد كه بعدها نام  همچنين انتش
ــغولى هاى استاد در  ــد. يكى از مهم ترين دل مش پنجمين فرزندش ش
ــال هاى طولانى، انتشار مجله هاى علمى و فرهنگى در مقام سردبير  س
ــريه «سخن علمى» از سال 1341 منتشر شد كه  بود. براى مثال، نش
«پرويز شهريارى» سردبير اين نشريه بود. استاد «پرويز شهريارى» درباره 
ــد: «اين نشريه هشت سال پياپى  ــريه و سرنوشت آن مى نويس اين نش
ــماره و در هفت سال بعد، هر سال  ــر شد: در سال اول، شش ش منتش
12 شماره؛ روى هم 90 شماره. اما از بهمن 1348 وضعيت عوض شد. 
سازمان امنيت از او خواست مجله سخن علمى را به آنها (يعنى سازمان 
ــيارى به همين شيوه و  امنيت) واگذار كند (در آن زمان مجله هاى بس
زير نظر سازمان امنيت منتشر مى شد.) «شهريارى» نپذيرفت و به اين 
ــال هشتم به انتها رسيد. ماهنامه علمى  ترتيب عمر مجله در پايان س
سخن علمى، ماهنامه انديشه، هفته نامه وَهومن، مجله آشتى با رياضيات، 
نشريه آشنايى با دانش، ماهنامه دانش و مردم و مجله چيستا از جمله 
كارهاى انتشاراتى «پرويز شهريارى» است. وى از سال 51 دچار مشكل 
بينايى شد. براى درمان نارسايى چشم به پزشكان زيادى مراجعه كرد. 
حتى به واسطه دوستى كه در لندن داشت، به پزشكان آنجا هم مراجعه 
كرد، اما به او گفتند بيمارى اش درمان ندارد و بايد با اين مشكل بسازد. از 
آن به بعد روزبه روز بر ناراحتى چشمش اضافه مى شد. در نهايت هم ناچار 
شد از عينك و ذره بين استفاده كند. به همين دليل، كار تاليف و ترجمه 
كتاب و مقاله هم برايش بسيار مشكل شده بود. او در سال هاى پايانى 
عمرش تدريس نمى كرد بلكه در منزل مى ماند و به كارهاى تحقيقاتى 
مى پرداخت. كار انتشار مجله هاى «چيستا» و «دانش  و مردم» را نيز تا 
پايان عمر و به رغم كهولت سن و ضعف بينايى ادامه داد. استاد «پرويز 
ــهريارى» سرانجام در 86سالگى و در ساعت 4:30 دقيقه بامداد روز  ش
جمعه 22 ارديبهشت 1391 به علت مشكل تنفسى در بيمارستان جم 
تهران زندگى را بدرود گفت و در عصر همان روز در آرامگاه قصر فيروزه 
زرتشتيان واقع در شرق تهران، در حضور جمعى از دوستدارانش به خاك 
سپرده شد. اكنون به مناسبت 22 ارديبهشت، اولين سالگرد درگذشت 

استاد، اين ويژه نامه را به دوستداران وي و رياضيات تقديم مي كنيم.

درباره مكتب تدريس «پرويز شهريارى»
آنكه معلمى، معشوقش بود

ــى ايران زياد گفته و  ــهريارى»، بزرگمرد آموزش رياض راجع به «پرويز ش
نوشته شده است و در هر يك از نوشته ها، به وجه خاصى از فعاليت هاى عميق، 
ــده است. براى گروه هاى مختلف، «شهريارى»  متنوع و اثرگذار وى پرداخته ش
معناهاى متفاوتى داشت؛ وى فردى خستگى ناپذير بود و مبارزه با مشكلات و 
قهرهاى طبيعت و جامعه را از همان كودكى آغاز كرد و فهميد كه راهِ ميانبُرى 
وجود ندارد. او به خوبى دريافت كه انسان، خود سازنده و تغييردهنده سرنوشت 
خويش است؛ سرنوشتى كه محتوم نيست و در ساختن و رقم زدنش نقش دارد. 
ــد و در اين مسير، نشان داد  ــهريارى» نماد مبارزه با موانع ش به اين ترتيب، «ش
ــا و اجدادى برترى دارد و تا  ــته هاى بى زحمت آب كه توانايى هاى فردى، بر داش
ــتم بوَُد پهلوان» نازيد. ولى به اين  ــه نمى توان به اينكه «من آنم كه رس هميش
وجه «شهريارى» نمى پردازم، چرا كه هم ياراى گفتنم نيست و هم افراد بسيار 
ــه و مى پردازند. اين تلاش ها و  ــرى از نظر تخصصى، به اين امر پرداخت موجه ت
ــهريارى» را ترغيب كرد كه تجربه هاى شخصى اش را  موفقيت  هاى فردى، «ش
ــان و سپس  ــعه دهد و به ديگران كمك كند تا بتوانند ابتدا در حد توانش توس
ــب، فراتر از آن و تا دامنه توسعه بالقوه يا قابل  با فراهم كردن زمينه هاى مناس
پيش بينى شان، خود را ارتقا دهند. به اين دليل، «شهريارى» شروع به تاسيس 
نهادهاى فرهنگى- آموزشى كرده و با گروه فرهنگى خوارزمى كار خود را آغاز كرد. 
در اين عرصه وسيع اجتماعى، او با ذكاوت و تيزبينى اى كه داشت، تمركز خود را 
بر آموزش فرزندان سرزمينى گذاشت كه به آن عشق مى ورزيد. «شهريارى» در 
تداوم اين كار (يعنى توسعه اجتماعى) نوآورى هاى بى مثالى كرد و از هر طريقى 
ــت، به انبساط فضاى فرهنگى كمك كرد؛ مدرسه ساخت، دانشكده  كه توانس
تاسيس كرد، مجله ايجاد كرد، ترجمه كرد، حل المسايل نوشت، كتاب درسى 
تاليف كرد، كتاب هاى آموزشى نوشت، گرفتار شد، از آنها درس آموخت، دوباره 
ــروع كرد، لحظه اى از پا نايستاد و تا زمانى كه جسم خاكى اش  و دوباره از نو ش
ــن راه هاى جديد براى ارتقاى  ــان ما رفت، با اميد و بى درنگ، در پى يافت از مي
ــهريارى» در اين مسير، مثال زدنى  ــختى «ش جوانان ايران بود. انعطاف و سرس
ــهرت و منزلت علمى و  ــت. او كه تا بلندمرتبه ترين پله هاى ش و آموختنى اس
اجتماعى، فقط و فقط با همت والاى خويش، پيش رفته بود، همچنان با لايه ها 
ــطوح مختلف اجتماعى تعامل داشت و دست هاى نيازى را كه به سويش  و س
ــرد و كمكشان مى كرد.  ــد، با اطمينان به مفيد بودن كارش، مى فش دراز مى ش
«شهريارى» داراى دكتراى افتخارى رياضى از زادگاهش (دانشگاه شهيد باهنر 
كرمان)، «شهريارى» داراى لوح افتخار بهترين مترجم سال، «شهريارى» چهره 
ماندگار كشور، «شهريارى» چه بگويم؟ نويسنده نامدار؟ مترجم معروف ترين آثار 
علمى در حوزه هاى موضوعى- تاريخى- فلسفى و آموزش رياضى؟ مترجم ده ها 
ــه و گروه فرهنگى و دانشكده؟ پايه گذار چندين  ــس مدرس اثر ناب ادبى؟ موس
نشريه ماندگار از جمله «چيستا»، «آشتى با رياضيات» و «دانش و مردم»؟ عضو 
برگزيده «انجمن مفاخر ملى ايران»؟ برگزيده و برگزيده و برگزيده! چنين چهره 
نامدارى دست رد بر سينه هيچ كس نگذاشت. براى او سطح و مرتبه و بزرگى و 
كوچكى درهم آميخته بودند. «شهريارى» به همان اندازه كه ايراد سخنرانى و 

حضور فعال در كنفرانس هاى معروف ملى را وظيفه و راهى براى اشاعه دانش و 
مبارزه با جهل مى دانست، به همان اندازه نيز حضور در مجامع كوچك و محلى را 
مفيد مى دانست و در آنها فعالانه شركت مى كرد. مثلا او كه خود موسس چندين 
نشريه بود، تا زمان حياتش ستونى در مجله «برهان» (بعدا مجله «رشد برهان 
ــطه») داشت با اين عنوان كه «شما هم مى توانيد در درس رياضى خود  متوس
موفق شويد» يا اينكه در اجتماعات كوچك شهرستان ها، روستاها، فرهنگسراها، 
ــت و ديگران را از آموزش هاى خود  ــركت فعال داش ــگاه ها و مدارس، ش دانش
بهره مند مى كرد. علاوه بر اينها، «شهريارى» برنامه هاى متعددى در رسانه هاى 
ــعه و ارتقاى آموزش و  ــوق، از توس ــور و ش ــت و در تمام آنها با ش عمومى داش
ــخن مى راند و تجاربش را در اختيار بينندگان و  به خصوص آموزش رياضى س
شنوندگانش مى گذاشت.  «شهريارى» از تمام اين فعاليت هاى خستگى ناپذير، 
انتظار سربلندى جوانان ايران را داشت. او در تاريخ رياضى متبحر بود و خدمت 
بزرگى به شناساندن رياضيات و رياضيدان هاى ايرانى كرد. او بى تعصب، دقيق، 
ــكار مى ساخت.  ــته را كندوكاو مى كرد و حقايق را آش علمى و منصفانه، گذش
ــهريارى» كه وجودش ظلم ستيز بود، اين را برنمى تابيد كه تاريخ پرافتخار  «ش
رياضيات ايرانى مخدوش شود و زير خروارها خاك بماند. پس وارد عمل شد و 
نتيجه كاوش هايش را در چندين كتاب و مقاله تدوين كرد. سپس براى اشاعه 
آنها گفت و گفت و اگر هم اشتباهى ديد، با ارايه مستندات تاريخى، متذكر شد. 
«شهريارى» اصرار داشت كه جوانان ايرانى بدانند كه چه گذشته پرافتخارى در 
رياضى داشتند و دلايل آن را بشناسند تا بازهم بتوانند در همان مسير، شگفتى 
ــد تا «پرويز شهريارى» بر تارك آموزش رياضى  بيافرينند.  همه اينها باعث ش
ايران بدرخشد و با منابع بى بديلى كه در اين حوزه توليد كرد، بتواند به حق، پدر 
آموزش رياضى ايران لقب بگيرد. «شهريارى» يكى از اثرگذارترين آموزشگران 
رياضى ايران بود كه با مدون كردن تجربه هاى غنى خود، اجازه نقد و بررسى آنها 
را به مخاطبان خود داد. همچنين، با ترجمه آثار كلاسيك اين حوزه، به تاسيس 
و توسعه آن كمك شايانى كرد.  «شهريارى» همه اينها بود و اگر تنها يكى از 
اينها هم بود، باز هم ماندگار بود. اما به نظر من، بارزترين و به يادماندنى ترين وجه 
«پرويز شهريارى»، معلمى او بود! معلمى «معشوق» شهريارى بود و اين عشق را 
با سخاوت به مخاطبش مى داد. من بارها و بارها شاهد شنيدن خاطرات معلمى 
وى بودم، گاهى بارها يك خاطره را شنيدم و هربار كه شنيدم، گريستم (گريه اى 
شيرين) و از آن آموختم. «پرويز شهريارى» در شكل گيرى شأن معلمى ام نقش 
ــه با لذت و كنجكاوى به حرف هايش گوش دادم و  ــته اى داشت. هميش برجس
تلاش كردم تا معلمى را از وى بياموزم. او معلمى توانا، باصلابت، نوآور، عاشق، 
ــهريارى» قابل مطالعه و  ــذار بود. مكتب معلمى رياضى «ش ــتكار و اثرگ با پش
نظريه پردازى است و جا دارد كه گنجينه تجربيات اغلب منحصربه فرد وى در 
رابطه با تدريس رياضى مدون شود و از دل آنها، نظريه هاى آموزش رياضى در 
حوزه آموزش معلمان رياضى تدوين شود. «شهريارى» در هر عرصه اى كه وارد 
شد، خوش درخشيد و آن را توسعه داد و به آن آبرو بخشيد، ولى به گمان من، 

شهريارى معلم رياضى گوهر نابى بود كه بازتوليدش تقريبا ناممكن است. 

ميراث ماندگار

مرتضي چيني فروش

 استاد! چه شد كه به راه رياضيات رفتيد؟  �
ــراى مقدماتى را در كرمان تمام كرده  بودم چون شاگرد ممتاز  تازه دانشس
ــدم و از طرفى در  ــراى ادامه تحصيل به تهران آم ــه جاى آموزگارى، ب ــودم ب ب
ــطه را نخوانده بودم و اينجا در دانشكده  دانشسراى مقدماتى، سال آخر متوس
ــتند تا افرادى مثل من بتوانند سال آخر  ادبيات كلاس هاى مخصوصى گذاش
ــته وجود داشت؛ رياضى، تجربى (طبيعى) و  ــتان را تمام كنند. سه رش دبيرس
ادبى. ابتدا در رشته ادبى ثبت نام كردم چون خيال داشتم فلسفه بخوانم. منتها 
ــت و با وجود استادان خيلى برجسته،  ــته ادبى حدود 350نفر شاگرد داش رش
احساس كردم نمى توانم ادامه دهم و تصميم گرفتم به رشته كم تعدادترى بروم. 
در رشته طبيعى 14نفر و رشته رياضى شش نفر بودند كه يك نفر وسط كار رفت 
و من اضافه شدم و در مجموع، شش نفر فارغ التحصيل شديم. تنها دانشگاه آن 
زمان، دانشگاه تهران بود. دانشگاه تهران يك دانشكده علوم داشت كه آن هم فقط 
يك كلاس رياضى داشت. در تمام تابستان براى جذب دانشجوى رياضى تبليغ 
مى كرد ولى مهر كه سر كلاس رفتيم 13 نفر از سراسر ايران ثبت نام كرده  بودند 

و خبرى از كنكور نبود. 
ــد كه در مجموع چه كار كرده اى و چه كاره بوده اى  ــى از من بپرس اگر كس
ــالگى -سوم دبيرستان- معلم بوده ام. از ابتدا به رياضيات  مى گويم من از 15س
علاقه داشتم ولى حواسم بيشتر به طرف فلسفه بود. بعد از وارد شدن به رياضيات، 

فلسفه را نيز خودم ادامه داده ام و رياضيات را هم به عنوان پايه كارم قراردادم. 
 از فعاليت هاى بيشمارتان در حوزه هاى علمى و فرهنگى راضى هستيد؟  �

حقيقت اين است كه من از راهى كه در فلسفه و به خصوص رياضيات رفته ام 
راضى هستم. حتى گاهى فكر مى كنم چه خوب شد وارد بحث رياضيات شدم. 
ــت كه اگر در راه  رياضى را مادر همه علوم مى دانند ولى اين به معناى آن نيس
ديگرى مى افتادم، از نيمه راه كنار مى كشيدم. مثلا در كنار رياضى هميشه به 
فلسفه علاقه مند بودم و الان هم در نوشته ها و مقاله ها وحتى مطالعاتم، بيشتر به 
فلسفه رياضى مى پردازم و احساس مى كنم اين دو خيلى به هم نزديك هستند. 

 شما كه هم دستى در علم داشته ايد و هم دستى در ادبيات و فرهنگ،  �
چه تفاوتى ميان ديدگاه هاى هنرمندان و دانشمندان قايل هستيد؟

ــه اين تشبيه را به كار برده ام كه دانشمند مانند كسى است كه  من هميش
در پايين تپه روى يك بوته گل يا گياه خم مى شود و جزييات را بررسى مى كند 
ــت، ولى هنرمند مانند  ــه در اطراف گياه مى گذرد كم وبيش غافل اس و از آنچ
كسى است كه روى تپه رفته است و همه اطراف را مى بيند؛ بنابراين مى تواند 
قضاوتى كلى نسبت به مسايل داشته باشد. شايد به همين دليل است كه من 
وظيفه هنرمند را بالاتر از وظيفه دانشمند مى دانم. اگرچه دانشمند هم در مسايل 
ــود، دشوار است  اخلاقى جامعه دخالت مى كند ولى چون وارد جزييات مى ش
ــمندانى هم داريم كه در فعاليت هاى  كه هر چيزى را در كل ببيند، البته دانش
اجتماعى هم شركت داشته اند. بيانيه هايى كه از سوى دانشمندان مختلف عليه 

بمب اتم، چهل و ... منتشر شده از اين دست هستند. 
  شما بارها اشاره كرده ايد كه رياضى تاريخ پربارى در ايران داشته  است  �

ولى اكنون ديده مى شـود كه ايـن  درس، زجرآور شـده. نه خوب تدريس 
مى شـود و نه دانش آمـوزان انگيزه چندانى براى يادگيـرى دارند، با اينكه 
رياضيات كاربرد فراوانى در صنعت و علم و حتى زندگى روزمره دارد. مشكل 

از كجاست؟
حقيقت همان است كه خود شما گفتيد. وقتى رياضيات به صورتى تدريس 
ــود كه دانش آموزان از برخورد با آن ناراحت مى شوند، چه مى توان كرد؟  مى ش
ــدار مى دهند «حواستان باشد. رياضى  در مدارس هم، معلم يا مدير مرتبا هش
ــتان باشد ادبيات داريد يا شيمى داريد. مگر با هم  داريد.» اما نمى گويند حواس
ــان ترين درس براى يادگيرى بچه هاست.  فرقى مى كند؟ به نظر من رياضى آس
مشكل شاگردى كه احساس مى كند درس رياضى را نمى فهمد مربوط به اين 
است كه مقدمات را فرانگرفته، چند جلسه غيبت كرده يا درس نخوانده يا به هر 
دليل عقب افتاده است و حالا سر كلاس آمده و شما مطلب را برايش مى گوييد 
و نمى فهمد. خيال مى كند كه خودش استعداد رياضى ندارد. اگر كوشش كنيم 
كه رياضيات را به طور پيوسته به شاگرد ياد بدهيم، مطمئنا عذاب نخواهد كشيد 
ــاگرد وقتى به مرزهاى رياضى رسيد  ــد. ممكن است يك ش و موفق خواهد ش
ــتعداد نوآورى نداشته باشد (كه مطالب جديدى به رياضى اضافه كند) ولى  اس
بى ترديد، آنچه كشف شده و مورد استفاده قرار گرفته است، مى تواند ياد بگيرد.

  شايد اشكال كار از سيستم آموزشى است. �
ــت. برايتان مثالى مى زنم. قبل از آغاز كنكور سراسرى  حتما همين طور اس
تحقيقى انجام دادم كه شامل مردم جنوب تهران بود. به سراغ خانواده هايى رفتم 
ــجو بود ولى پدر و مادر سواد درست وحسابى نداشتند.  كه در آنها فرزند، دانش
مى پرسيدم آيا كتابخانه دارند؟ و مى ديدم اغلب كتابخانه دارند با تعدادى ميان 

پنج تا صد جلد كتاب. موضوع كتاب ها را مى پرسيدم؛ داستان بود، سفرنامه، شعر، 
كتاب هاى علمى و... اما از زمانى كه كنكور سراسرى آغاز شد ديگر از كتابخانه ها 
خبرى نيست و من هرجا مراجعه كردم خيلى به ندرت به كتابخانه برخوردم. آن 
هم در خانواده هايى كه پدر و مادر هر دو باسوادند. دانش آموز فقط كتاب هايى 
ــته باشد و او را براى كنكور يارى دهد. كتابخوانى ما  ــت داش را مى گيرد كه تس
دچار زحمت شده است. اگر تيراژ كتاب ها را با دوران قديم مقايسه كنيم، ركود 
كتابخوانى آشكارا قابل لمس است. كتاب به وسيله دانش آموزان به ميان مردم 
مى رود و اگر آنها كتاب نخوانند تقريبا هيچ كس كتاب نمى خواند جز چند نفر 
پيرمرد، پيرزن هاى قديمى و نتيجه اين همه صحبت از كتاب و كتابخوانى، اين 

مى شود كه مى بينيم.
  اسـتاد! شـما بيش از نيم قرن معلمى كرده ايد و زياد شنيده ايم كه در  �

تدريـس خود از روش هاى خاصى براى تدريس گروهى در كلاس اسـتفاده 
مى كرده ايد.

من هميشه معتقد بودم كه كار گروهى شاگردان مى تواند خيلى موثر باشد. 
در سال 1326 در دبيرستانى هندسه كلاس هشتم را درس مى دادم. يك ماه كه 
گذشت بچه ها را تا حدودى شناختم. بنابراين آنها را به گروه هاى سه نفرى تقسيم 
كردم؛ يك شاگرد درسخوان، يكى متوسط و يكى ضعيف و گفتم از اين به بعد 

فقط با گروه كار دارم نه با نام بچه ها و نمره سه نفر گروه را جمع و تقسيم بر سه 
مى كنم و براى هر سه نفر همين نمره را مى گذارم. ابتدا بچه ها باور نكردند ولى 
ثلث اول همين روش را اجرا كردم. بنابراين شاگردان به جان هم افتادند. صبح ها 
زودتر مى آمدند و عصرها ديرتر به خانه مى رفتند. يك بار در راهروى مدرسه يك 
شاگرد قوى را ديدم كه دنبال شاگرد ضعيفى راه افتاده بود كه «تو را به خدا بيا 
اين قضيه را ياد بگير. تو پدر نمره مرا درآوردى» مدير و مسوولان مدرسه و پدر 
و مادرها عصبانى بودند و از من گلايه مى كردند ولى من استقامت كردم و ديدم 
كه ثلث دوم اندكى سطح نمره ها بالاتر رفته است. ثلث سوم نتيجه خوبى گرفتم. 
كمترين نمره كلاس 15/5 بود. بنابراين نمره هر ورقه اى را به خودش دادم. اين 
تجربه نشان داد كه اگر شاگردها گروهى كار كنند حتى شاگرد قوى هم قوى تر 
مى شود. زيرا شاگرد ضعيف مرتبا از او سوال مى كند و او متوجه نقاط ضعفش 

مى شود و رياضيات را عميق تر ياد مى گيرد.
  يك سوال خودمانى بپرسم. آيا در دوران تحصيل خودتان هرگز تقلب  �

كرده ايد؟
يادم مى آيد در سال اول دانشسراى مقدماتى، رياضى ام از بقيه بهتر بود. سر 
جلسه امتحان، ما را در راهرو روى زمين مى نشاندند، نه روى صندلى. دور من 
آدم هايى نشسته بودند كه رياضياتشان ضعيف بود و كمك مى خواستند. معلم 

حساب ما آقايى به نام «الفت» بود كه فوت كرده است.
من جواب سوالات را يكى يكى مى نوشتم و به بچه هاى اطرافم مى دادم. آقاى 
ــتم و  «الفت» هم همه چيز را مى ديد و هيچ نمى گفت. ورقه خودم را هم نوش
تحويل دادم. در كمال تعجب ديدم همه آن بچه ها نمره قبولى گرفته اند ولى من 
تجديد شده ام در حالى كه همه سوالات را پاسخ داده بودم. يك روز به منزل او 
ــهر رفتم. به محض اينكه مرا ديد گفت «مى دانم براى چه آمده اى.  در خارج ش
ــم داده ام. نمره تو 20 بود ولى تو را تجديد  ــى بگويى چرا نمره ات را ك مى خواه
ــود و از اين به بعد كار  كردم و به آنها نمره قبولى دادم تا برايت درس عبرت ش
نادرست نكنى و وسيله تقلب ديگران نشوى. آنها قبول شده اند و خوشحالند ولى 
تو تجديدشده اى و تمام تابستان را ناراحت خواهى بود» سرانجام من در شهريور 

قبول شدم ولى رفتار اين معلم به يادم ماند كه نبايد برخلاف قانون رفتار كرد.
  آقاى «شـهريارى»! يكى از صفـات معلم خوب، توانايى بـه راه آوردن  �

شـاگردان عصيانگر و ناآرام اسـت. شنيده ايم شـما در اين زمينه مهارت 
داشته ايد. مى توانيد از روش هايتان برايمان بگوييد؟

ــاآرام و طغيانگر كه به محيط  ــار با يك دانش آموز ن ــن بخش رفت مهم تري
ــت كه استعدادش كشف شود، بالاخره او هم  دانش احترام نمى گذارد اين اس
ــتعدادهايى دارد ولى چون آنها را در نمى يابد ناچار به عصيانگرى مى شود،  اس
ــه كلاس  ــال هايى كه هندس ــت در يكى از س مثالى برايتان مى زنم. يادم اس
ــه  ــار كه به كلاس مى رفتم، مدير مدرس ــس مى كردم اولين ب ــتم را تدري هش
ــمى را گفت و تاكيد كرد كه مواظب او باشم. گفتم يعنى چه  صدايم زد و اس
ــت. ممكن است يك وقت جمله نادرستى بگويد  و او گفت آدم بى تربيتى اس
ــود. من هيچ وقت عادت نداشتم دفترم را به كلاس ببرم يا  يا باعث زحمت ش
سركلاس حاضرغايب كنم ولى آن روز دفتر را به كلاس بردم تا اين شاگرد را 
بشناسم. اسم ها را خواندم. البته يادآورى  كنم كه آن زمان خودم هم دانشجو 
ــم او را خواندم ديدم «حاضر» گفت. نه بدوبيراه گفت نه  بودم. هنگامى كه اس
ــاله اى را پاى تخته  ــى پرت كرد. روش تدريس من اينگونه بود كه مس صندل
ــاله از تك تك بچه ها مى پرسيدم كه «تو  مطرح مى كردم و در جريان حل مس
ــاله حل شود. خلاصه آن روز حل مساله به جايى رسيد  چه مى گويى» تا مس
ــاگرد را بلند كردم و او  ــت جواب دهد. بنابراين همان ش كه هر كس مى توانس
جواب درست داد. كمي تشويقش كردم. گفتم: «مثل اينكه تو يكى هندسه را 
مى دانى» او كمى به اطرافش نگاه كرد. فكر كرد با كس ديگرى هستم. وقتى 
ــتم آرام سرجايش نشست. در جلسات بعد مرتبا از اين  مطمئن شد با او هس
شاگرد مى پرسيدم. البته سوالاتى را مى پرسيدم كه مى دانستم جواب درست 
مى دهد. يك روز هنگامى كه از راهروى مدرسه رد مى شدم ديدم دنبال شاگردى 
مى دويد كه «تو را به خدا من فقط جلوى يك  معلم آبرو دارم» و من نگذاشتم 
آبرويش برود و هر جلسه از او سوال هايى را مى پرسيدم كه مى توانست جواب 
بدهد و تشويقش مى كردم. در اسفندماه پدرش به مدرسه آمد. تيمسار ارتش 
بود. به مدير مدرسه گفت: «مى  خواهم معلم هندسه بچه ام را ببينم.» گوشه اى 
نشسته بودم. نگاهى به من كرد و گفت:  «من مى خواهم بدانم تو با بچه من چه 
كرده اى كه وقتى به سينما مى رويم در يك ربع وقت استراحت وسط فيلم، از 
جيبش قلم و كاغذ درمى آورد و روى مساله هندسه كار مى كند. سر ميز ناهار 
نشسته  و قلم و كاغذ در دستش است و ضمن غذاخوردن، هندسه مى خواند 
ولى در مجموع همان بى شعور قبلى است. هيچ درس ديگرى را نمى خواند. تو 
ــعورى،  چه كار كرده اى؟» جواب دادم: «من گفتم اينكه پدرت مى گويد بى ش
ــعور دارى  بى خود مى گويد.» اين را هم همين طورى نگفتم. من اگر بگويم ش
كه باور نمى كند. من در عمل به او ثابت كردم كه با ديگران فرقى ندارد. البته 
پدرش ناراحت شد و قهركرد و رفت. اين شاگرد آخر سال در هندسه، نمره 16، 
15 گرفت ولى رفوزه شد. يعنى از درس هاى ديگر نمره نگرفت. اين تجربه نشان 

داد كه يك شاگرد اگر درسى را با علاقه بخواند مى تواند.
دانش آموزان دوست دارند از معلم هايشان ايراد بگيرند و گاه اين كار را با  �

رفتار آميخته به طنز و حتى هجو انجام مى دهند. شما نيز با چنين رفتارى از 
سوى شاگردانتان رو به رو بوده ايد؟

قديم ها رسمى بسيار جالب برپا بود كه بعضى  معلم ها هم ناراحت مى شدند. 
ــاگردها جشنى مى گرفتند و  ــم كه درس تمام مى شد خود ش ــال شش آخر س
هركدام قسمتى از غذا و لوازم پذيرايى را به مدرسه مى آوردند. مسوولان مدرسه، 
ــاگردان هم بودند. يكى از  ــدر و مادرها و معلم ها را دعوت مى كردند. خود ش پ
ــه نفر از شاگردان كه مى توانستند اداى  ــم اين بود كه دو يا س برنامه هاى مراس
ــن كار را مى كردند. من به اين  ــد، پاى تخته مى رفتند و اي ــا را دربياورن معلم ه
قسمت از برنامه خيلى علاقه داشتم. از همان قديم عادت داشتم هنگامى كه سر 
كلاس مى رفتم، تسبيح به دست مى گرفتم تسبيح كوچكى بود و حتى پاى تخته 
هم دستم بود. در آن مجلس هم همين دانش آموزى كه عرض كردم تسبيحى 
ــرش روى زمين كشيده مى شد. حتى لحن صدايم را هم  بلند  آورده بود كه س
تقليد مى كرد. بعضى معلم ها خواهش مى كردند بچه ها به آنها نپردازند ولى من 
خواهش مى كردم كه حتما به من بپردازند. من از آن مجالس خيلى چيزها ياد 
مى گرفتم. نقاط  ضعف و قوت را به  صورت غلو شده مى ديدم و در جلسات بعدى 

تدريس از آن مطالب استفاده مى كردم. 

ناگفته هاى آموزش رياضى در گفت وگوى منتشرنشده اى با مرحوم «پرويز شهريارى» 

شهريار ملك اعداد 
نخستين بار كه با نام «پرويز شهريارى» آشنا شدم، كلاس پنجم دبستان 
بودم. درست پشت ديوار مدرسه مان كتابخانه  شماره 10 كانون پرورش فكرى 
كودكان و نوجوانان بود و من هم مثل بسيارى از همكلاسانم به عضويت آن 
ــالى بود كه از كتاب هاى آن امانت گرفته و مى خواندم،  درآمده بودم. يك س
ــال قبل از انقلاب است. محيط كتابخانه، فضاى  ماجرا مربوط به يكى، دو س
بسيار جالب و خاطره انگيزى بود و بسيار هم شلوغ و گرم بود. يك بار خانم 
ــدارى كه نامش را هنوز به خاطر دارم و خيلى هم به كارش علاقه مند  كتاب
ــر و آموزنده تر را امتحان  ــرد و گفت: «چرا كتاب هاى بهت ــود، رو به من ك ب
ــيدم: «مثلا چه كتاب هايى؟» و او گفت: «مثلا كتاب هاى  نمى كنى؟» پرس
ــده و  ــت كه تازگى به كتابخانه ما داده ش علمى، تاريخى و... يك نمونه هس
ــت، يك داستان تاريخى درباره  تمدن مصر  خيلى هم جالب و خواندنى اس
ــت. «يك روز زندگى پسرك قبطى» ترجمه  «پرويز شهريارى». با  قديم اس
بى ميلى كتاب را از او گرفته و به خانه بردم، اما هرچه آن را بيشتر خواندم، 
بيشتر به آن علاقه مند شد و آن را با كتاب هاى تاريخى متداول كه پيش از 
آن ديده بودم، كاملا متفاوت يافتم. از آن زمان اين نام در ذهن من حك شد 

و هرگز آن را فراموش نكردم. 
  

ــوم رياضى در مدرسه اى در همان  ــال 1361 بود و من در كلاس س س
كوچه، درس مى خواندم. درس «جبر» يكى از درس هاى دشوار اين سال به 
حساب مى آمد. براى رفع اشكال و يافتن راه حل بعضى از مسايل كه براستى 
ــه زده و در قفسه  كتاب هاى  ــرى به كتابخانه  مدرس چالش برانگيز بودند، س
ــاب از «پرويز  ــرى كت ــب بودم كه به يك س ــى، به دنبال كتابى مناس رياض
شهريارى» برخوردم. يكى از آنها «روش هاى جبر» بود كه خيلى معروف و آن 
زمان كمياب بود. آن را برداشته و ورقى زدم و ديدم بسيارى از مسايل كتاب 
درسى خودمان در آنجا با راه حل وجود دارند و به جز آنها، مساله هاى بسيار 
ــال تحصيلى، بسيار  خوب ديگرى هم دارد. آن را امانت گرفته و در طول س
مورد استفاده  من قرار گرفت. اما دو چيز براى من عجيب بود. يكى اينكه آيا 
اين «پرويز شهريارى»، همان «پرويز شهريارى» است كه آن كتاب تاريخى 
را ترجمه كرده؟ كه فكر كردم نبايد چنين باشد. ديگر آنكه چرا مسايل اين 
ــبيه مسايل كتاب جبر دبيرستانى مان است، شايد نويسنده  كتاب آنقدر ش
خواسته است، چيزى شبيه حل المسايل براى كتاب درسى ما بنويسد. سال ها 
ــدم و تازه آن وقت بود كه  ــتاد از نزديك آشنا ش ــت، تا وقتى كه با اس گذش
ــنده اصلى كتاب جبر سوم رياضى نظام قديم آموزشى، خود  فهميدم نويس
استاد «شهريارى» بوده اند! و در واقع آن كتاب را به كمك «روش هاى جبر» 
نوشته اند و تاريخ نخستين چاپ كتاب روش هاى جبر به سال ها قبل از آن 
برمى گردد. اما چيزى كه نفهميدم اين بود كه چرا نام آقاى «شهريارى» روى 

كتاب درسى جبر به عنوان نويسنده نيامده بود! 
  

چند سال بعد كه وارد دانشگاه شده و رشته  رياضى و معلمى رياضى را 
دنبال كردم، به دليل نوع كارم با كتاب ها و نوشته هاى استاد بيشتر آشنا شدم 
و نمى دانم سال 65 يا 66 بود كه با مجله «آشنايى با رياضيات» آشنا شدم 
و با مطالعه  كارهاى «شهريارى» در زمينه فلسفه و تاريخ رياضى و بسيارى 
چيزهاى ديگر، پى به شخصيت استثنايى و چندبعدى ايشان بردم و آنجا بود 
كه فهميدم «پرويز شهريارى» كه در دوران ابتدايى تحصيل با او آشنا شدم، 
ــهريارى» است! چه شخصيت جالبى، چقدر خوب مى شد  همين «پرويز ش
اگر مى توانستم از نزديك با او آشنايى و ارتباط برقرار كنم. تا آن زمان كمتر 
معلم يا استاد رياضى را ديده بودم كه غيراز رياضيات كار ديگرى داشته باشد، 
اغلب آنها هم چهره هاى جدى و خشك و عبوس داشتند! اما حرف هاى اين 

«شهريارى» با همه  آنها فرق داشت. خوش به حال شاگردانش! 
  

در سال هاى آغازين دهه  هفتاد شمسى به دلايلى چند، ازجمله احساس 
ــى معاصر ايران، علاقه  زيادى به مطالعه در  فقر دانش در زمينه  تاريخ سياس
اين زمينه پيدا كردم و با عطش بسيار به جست وجو و مطالعه در اين زمينه 
ــترده اى در طى سال هاى 73-70 منجر شد  پرداختم كه اين به مطالعه  گس
و ازجمله اغلب خاطرات سياسى منتشرشده در آن سال ها را شامل مى شد. 
در يكى از روزهاى سرد پاييزى سال 71 در پياده روى خيابان انقلاب و كنار 
ــت شيشه  بعضى از  ــته اى را ديدم كه پش بازارچه  كتاب قدم مى زدم كه نوش
ــده بود؛ كتاب خاطرات نورالدين كيانورى رسيد.  ــى ها نصب ش كتاب فروش
همان جا كتاب را به هفتصد تومان خريده و با اشتياق تمام، همان شب مطالعه  
ــم با نام «پرويز  ــه تمام كردم. در آنجا باز ه ــرده و در يك هفت ــاز ك آن را آغ
ــهريارى» يك پيشينه سنگين  ــهريارى» مواجه شدم و فهميدم كه «ش ش

ــى هم دارد! و «كيانورى» در مورد او مى گويد: «پرويز شهريارى پس  سياس
از آزادى از زندان، زندگى تميزى داشت و كار فرهنگى مى كرد. دبير رياضى 
بود و در زمينه  رياضيات و مسايل ادبى مطالبى مى نوشت و ترجمه مى كرد. 
ــيار تميز و خوبى بود و من به او علاقه زيادى  تا آنجا كه من مى دانم فرد بس
داشتم.» بعدها در كتاب هاى ديگر هم نام او را ديدم، ازجمله مرحوم «شهيد 
ــاره اى كرده است. اينها را كه  عراقى» هم در خاطرات خودش يكجا به او اش
ــتر شد. كمى بعد مجله  رياضى  ــتياقم براى ديدن او به مراتب بيش ديدم، اش
ــارات مدرسه، منتشر شد و من از نخستين شماره، آن را  برهان توسط انتش
ــردبير مجله، آقاى «اميرى» به طريقى آشنا بودم، نام استاد  مى خواندم. با س
«شهريارى» هم جزو نويسندگان ثابت مطالب مجله بود. اينجا بود كه به فكر 
افتادم كه از اين طريق به استاد برسم. بالاخره بهانه اى براى اين كار پيدا كردم 
ــه اى با حضور دبيران رياضى منطقه مان ترتيب داده و از طريق آقاى  و جلس
«اميرى»، استاد را به جلسه دعوت كردم. تصورم اين بود كه آقاى «شهريارى» 
ــوابق براى حضور در جمع ما، بايد  هزار و يك شرط و  با آن همه فضايل و س
اما و اگر بگذارد. اما پاسخ او به ما، همان بود كه بعدها هم كه بارها ايشان را 
به جلسات مشابهى دعوت كردم، فقط آن را از او شنيدم: با كمال ميل، كى و 
كجا بايد بيايم! و سر ساعت در همان محل حاضر بود. نوار آن جلسه را بارها 
ــتى نمى توانم آن را توصيف كنم. نزديك به يك ساعت  گوش داده ام و براس
ــحور سخنان خود كرد. راستى چه  ــخن گفت، من و همه  حاضران را مس س
سحر كلامى داشت، بيراه نبود كه دكتر «على جوان» كه امروزه سمت مهمى 
ــا) دارد و سال ها قبل شاگرد ايشان بوده  ــازمان هوا-فضاى آمريكا (ناس در س
ــت، در مصاحبه اى پس از وفات او گفت: «جلسات درس استاد شهريارى  اس
براى ما حكم مديتيشن را داشت.» پس از جلسه به سراغش رفتم و از او در 
زمينه ابهام هايى كه درباره تاريخ معاصر داشتم، سوال هايى كردم كه در كمال 
آرامش و تواضع پاسخم را داد. از او خواستم تا در صورت امكان، جلساتى را با 
او داشته و مصاحبه اى طولانى را با او انجام داده و خاطرات او را تنظيم كنم. 
قول نصفه ونيمه اى داد، ولى معلوم بود كه از آن گريزان است. بعدها كه با او 
ــترى داشتم وقتى چند بار اين قول را به او يادآور شدم، با لبخند  ارتباط بيش
هر بار مى گفت: «مادرم هميشه به ما مى گفت، روز پشت كوه زياده!» كه يعنى 

فرصت براى اين كار زياد است، اما حيف كه هيچ وقت فرصت نشد! 
  

چندى بعد خودم به اعضاى هيات تحريريه  برهان پيوستم و اين افتخار 
را يافتم كه در كنار استاد باشم و از محضر او فيض ببرم. وقتى در جلسات 
گروه، استاد سخن مى گفت همه مانند شاگردانى علاقه مند چشم به دهان 
او مى دوختيم تا يك يك كلمات او را از دست ندهيم. چندين سال گذشت و 
من اين را لطف ويژه  خداوند در حق خود مى دانم كه اين بخت با من يار بود 
كه بتوانم از نزديك همكار او باشم و چه بسيار از او آموختم كه اين مقاله را 
گنجايش شرح آن نيست. در سال 1385 مجله  ديگرى داشتيم كه با حمايت 
ــرى ديگر منتشر مى شد و من سردبير آن بودم (مجله  رياضى توان). به  ناش
مناسبت هشتادمين زادروز استاد، در آذر آن سال از او خواهش كردم كه در 
منزل او جشن تولدى برايش بگيريم. طبق معمول پذيرفت و ما به آنجا رفتيم 
و من مصاحبه  كوتاهى هم با او انجام دادم. ضمن چاپ گزارش اين ملاقات 
در مجله، تيتر آن را اين طور انتخاب كردم: «هيچ كس مثل او نيست». همان 
زمان و بعدها، بعضى از دوستان به اينجانب خرده مى گرفتند كه در اين تعبير، 
اغراق و مبالغه كرده ام، ولى من براى اين عقيده خود دلايل بسيارى دارم كه 

مختصرى از آنها را در اينجا مى آورم: 
1- «پرويز شهريارى» بدون شك پركارترين نويسنده  رياضى يك قرن اخير 
ــايد بتوان او را پركارترين نويسنده و مترجم هم ناميد. در طول  ــت و ش اس
ــت يا ترجمه كرد. نزديك به   حيات پربارش نزديك به 300جلد كتاب نوش
هزارمقاله تاليف كرد و پنج يا شش نشريه را سردبيرى و دو گروه فرهنگى 
ــال ها در مدارس مختلف تدريس كرد  را پايه گذارى كرد و علاوه بر اينها س
ــا آخرين روزهاى زندگى اش در حالى كه از چندين بيمارى مختلف رنج  و ت
ــت از تلاش  مى برد و عوارض كهولت را با بردبارى تمام تحمل مى كرد، دس

و فعاليت نمى كشيد. 
2- «پرويز شهريارى» فقط دبير رياضى نبود. او يك انسان چندبعدى بود و 
ــيار تاكيد داشت.  در توصيه هايش به معلمان و دانش آموزان بر اين نكته بس
ــات، تاريخ عمومى ايران، تاريخ علم و تاريخ رياضى و علوم  ــه  ادبي او در زمين

اجتماعى صاحب نظر بود. 
3- «پرويز شهريارى» مظهر انسانيت و اخلاق و گذشت و ادب و تواضع بود. 
شخصيتى بى نظير داشت و من گواهى مى دهم كه در مدت 17سالى كه با او 
از نزديك آشنايى داشتم هرگز در او به قدر ذره اى غرور و خودستايى و ديگر 

صفات منفى اخلاقى را مشاهده نكردم. 
ــبت  ــهريارى» معلمى متعهد به تمام معنا بود و نس ــز ش 4- «پروي
ــاد جامعه اى كه در آن  ــت دانش آموزان و همكاران و آح به سرنوش
مى زيست، احساس مسووليت مى كرد و به تعبير خانم دكتر «زهرا 

گويا»، يك مصلح اجتماعى بود. 

يادى از استاد بزرگ رياضى و اخلاق، زنده ياد «پرويز شهريارى»
كسى كه مثل هيچ كس نيست!

 هوشنگ شرقى
 مدير مجله برهان (رياضي متوسطه)

ــتاد «پرويز  ــى و جوانى خود را با اس ــه دوران نوجوان ــراى ما ك ب
شهريارى» و آثارش سپرى كرده ايم، بسيار دشوار است كه بخواهيم 
ــخصيت چندبعدى بيان كنيم؛ معلم  ــى خاص را براى اين ش عنوان
عدالتخواه، دانشمند مبارز، روزنامه نگار كارگرى، رياضيدان مردمى، 
مولف، محقق، مترجم، فرهنگ نويس، دانشنامه نويس، پژوهشگر تاريخ 
ــريه و موسسه فرهنگى، فعال اجتماعى  علوم، بنيادگذار چندين نش

(كه هفت بار در رژيم گذشته به علت حق ستانى محبوس شده و ...)
هرگاه از استاد مى پرسيدند «شما را با چه عنوان معرفى كنيم؟»، 
ــان مى گفتند: «معلم، من در همه عمرم معلم بوده ام.» و وقتى  ايش
ــد، مى افزودند: «عدالتخواهى هم كرده ام» و  ــگر قانع نمى ش پرسش
ــتند، اضافه مى كردند: «به  ــترى مى خواس باز زمانى كه توضيح بيش

رياضيات هم علاقه مند بوده ام.»
ــراى علوم به  ــال گذشته در فرهنگس ــمى كه خرداد س در مراس
ــد، وقتى كه دكتر «شهريار  ــت معلم مان برگزار ش ــبت درگذش مناس
شهريارى» (رياضيدان) به عنوان فرزند متوفى سخنرانى مى كرد، گفت: 
«احتمالا هر كدام از شما وجهى از «پرويز شهريارى» را در نظر داريد 
ــتم، او  ــناخته ايد، اما براى من كه فرزندش هس و او را با همان وجه ش
ــتاد  ــم كه هر كدام از دوره اى اس فقط يك پدر بود. حاضران در مراس
«شهريارى» را مى شناختند، بى درنگ گفتند: «براى ما نيز پدر بود ...» 
و چه واقع گرايانه است كه او را پدر مى دانستيم. مگر معيارهاى پدربودن 
ــوزى، مهربانى، تلاش براى بهبود زندگى فرزندان و از  چيست؟! دلس

خودگذشتگى. 
ــى جامع الاطراف كه در نهمين دهه زندگى اش، همچنان با  عالم
ترجمه ها و تاليفاتش براى روشنگرى آموزش ها مى كوشيد و راه علم 
و عدالت را توامان در اختيار ما مى گذاشت و با جسمى فرتوت، مجله 
چيستا را براى ما 30 ساله كرد تا ميراث عدالتخواهى علمى را به نسل  
ما منتقل  كند و حتى در واپسين سرمقاله اش ضمن اعلام پايبندى به 
آرمان هايش، ابراز اميدوارى كرد كه «عمر چيستا، طولانى تر از عمر 
ما باشد.» چيستايى كه جز زيان هاى مالى و دردسرهاى بيرونى، ثمره  
مادى برايش نداشت و در حالى كه حقوق بازنشستگى نيز از اين پير 
پركار دريغ شده بود، با فروش لوازم منزلش، هزينه انتشاراتى را فراهم 
ــت «شهريارى»، مهندس  مى كرد. هر چند بلافاصله پس از درگذش
ــوول چيستا) تصميم به  «پرويز ملك پور» (صاحب امتياز و مديرمس
تعطيلى اين مجله گرفت كه البته از روى تعهد و احترام بود. چه بسا 
«چيستاى شهريارى» بدون بنيانگذارش نمى توانست راه طى شده در 

سه دهه اخيرش را پيش رويش ببيند. 
استاد «پرويز شهريارى» در فيلم مستند پرتره «فانوس گلستان» 
كه در اوايل دهه 80 خورشيدى درباره ايشان ساخته بودم، به صراحت 
گفتند: «هميشه كوششم اين بود كه بتوانم امتياز نشريه اى را بگيرم اما 
هرگز به من مجوز نمى دادند و نمى دانم چرا! نه قبل از انقلاب و نه بعد 
از آن. بنابراين مجبور بودم با مجوز ديگران كه اشخاص با حسن نيتى 

بودند، به چاپ نشرياتم بپردازم.» 
ــتاد از سال 1379 در كنار چيستا، مجله دانش و مردم را نيز  اس
ــال 1388 به علت مشكلات مالى موقتا  ــر مى كردند كه از س منتش
متوقف شده بود اما در پى در گذشت ايشان و تعطيلى چيستا، دكتر 
«حميدرضا طاهريان» (صاحب امتياز و مديرمسوول دانش و مردم) با 
انتشار يادنامه اى براى سردبير فقيدش، دوره جديد ماهنامه دانش و 

مردم را آغاز مى كند كه همچنان انتشارش ادامه دارد. 
ــتن راه اين دانشمند  ــتاى زنده نگه داش در مرداد 1384 در راس
ــد  ــيس ش ــهريارى» نيز تاس عدالتخواه، بنياد فرهنگى «پرويز ش
ــترش  ــنامه آن، اهدافش عبارت بودند از :«گس كه با توجه به اساس
فرهنگ ايرانى و شناساندن آن از راه گردآورى نوشته ها و گفتارهاى 
دانشمندان ايرانى و دانشمندان ديگر كشورها و برگرداندن نوشته هاى 
ــى،  بررسى و پژوهش در فرهنگ ويژه كشورهاى  آنان به زبان فارس
ديگر و بازگويى كارهاى فرهنگى و هنر سزاوار و هماهنگ با فرهنگ 
ــار زندگينامه هاى انديشمندانى كه در پيشرفت  ايرانى، تهيه و انتش
فرهنگ و تمدن اسلامى و ايرانى كار كرده اند، برپايى كتابخانه ها و 
ــار  حوزه ويژه فرهنگ و ادب، دانش هاى تجربى و پايه، پخش انتش
روزنامه، ماهنامه هاى ادبى و دانش هاى گوناگون و برپايى نمايشگاه ها 

و جشنواره هاى فرهنگى و هنرى...» 
نخستين سرمايه ارزنده بنياد، كتابخانه بزرگ استاد «شهريارى» 
با بيش از 70هزار جلد كتاب (با حاشيه نويسى هايى به خط استاد) در 
اختيار بنياد گذاشته شده بود تا پس از فراهم آوردن مكانى درخور، 
ــته به آن داير شود. اما شوربختانه با درگذشت  كتابخانه و موزه وابس
استاد، با فروش منزل، برپايى كتابخانه و موزه بنياد معلق مى شود و 

كتاب هاى ارزشمند ايشان نيز در وضعيت نامشخص به سر مى برد. 
استاد «پرويز شهريارى» در طول عمر پربارشان بيش از 400 جلد 
كتاب، ترجمه و تاليف كردند كه به گواهى خودشان، حدود 30 سال 
ــان نزد يكى از موسسات  ــت كه بيش از 40 عنوان از كتاب هايش اس
انتشاراتى مانده كه از چاپ شان امتناع مى ورزد. گذشته از آن، تعداد 
بيشمارى از دست نوشته هاى استاد در حوزه رياضيات و علوم انسانى 

باقى مانده كه هنوز به علل مختلف منتشر نشده اند. 
ــت با گردآورى مجموعه آثار ايشان و تجديد چاپ آنها،  اميد اس
ــان را كه در پيچ و خم دوران، با تحمل  ميراث ماندگار معلم عزيزم
مشقت هاى فراوان به دست  ما رسيده، به نسل هاى آينده منتقل كنيم 
كه درس هايش فانوس راه آيندگان است و به قول سيف اله  گلكار كه 

براى زادروز استاد، چنين سرود: 
وراى سنجش داد و خرد، مباش ايمن 
بر اين مدار جز اين پاسبان نمى گنجد

ز يك، شمار و شمارش بر آمد و دانش 
به عمق و اوج رسيد و در آن نمى گنجد

*كارگردان فيلم «فانوس خيال» (درباره زندگى استاد پرويز شهريارى)

آينده نامشخص موزه و كتابخانه استاد «شهريارى» 
پدر همه رياضيدانان ايران

سال ها (از زمانى كه دانش آموز دبيرستان بودم تا اولين ملاقات)، «پرويز 
ــنا بود، تا اينكه براى اولين بار، در زمستان  ــهريارى» برايم تنها يك نامِ آش ش
سال 1380، قرار شد براى تهيه ويژه نامه نوروزى مجله «ماهنامه رياضيات» 
(كه اكنون ديگر منتشر نمى شود) مطلبى از «پرويز شهريارى» چاپ كنيم و 
قرار شد براى سفارش مطلب، نزد او برويم و چند جلد از شماره هاى پيشين 
ماهنامه را نيز براى او ببريم و با او كمى گفت وگو كنيم تا او با نشريه ما بيشتر 
آشنا شود و برايش بنويسد. جناب آقاى دكتر «تابش» تلفن منزل «شهريارى» 
ــتم!  را به من داد تا من تماس بگيرم و هماهنگ كنم. هيجان عجيبى داش
«نامى» كه سال ها براى من مانند يك اسطوره بود، اكنون تبديل به موجودى 
ــد كه منزلى داشت؛ منزلش تلفن داشت و من بايد تلفنى با او  زمينى مى ش
صحبت مى كردم و براى زمانى مشخص، قرار ملاقاتى در منزل او مى گذاشتم! 
قرار ملاقات به راحتي هماهنگ شد و استقبال او از ديدار ما دست اندركاران 
ماهنامه رياضيات (كه همگي بسيار جوان و اغلب دانشجو بوديم) مرا بيشتر 
متحير كرد. بالاخره روز ملاقات فرا رسيد. من و «اميد نقشينه» به منزل او 

رفتيم. منزلى قديمى؛ بزرگ؛ ساده؛ و پر از كتاب... . و او، تنها... . 
ــد ماهنامه اى را كه برايش  ــه ما را پذيرفت. با حوصله چند جل صميمان
ــريه اى را  ــيديم تا چنين نش برده بوديم، ورق زد و از اينكه زحمت مى كش
ــتانى تهيه كنيم، اظهار خوشحالى كرد و با رغبت  براى دانش آموزان دبيرس
تمام گفت كه برايمان مى نويسد و چنين نوشت: «اجازه بدهيد كمتر درباره 
خودم و بيشتر درباره مجله شما صحبت كنيم. وقتى نخستين شماره «مجله 

ــيار خوشحال شدم. بعد از مجله هاى يكان (با همت  رياضيات» را ديدم، بس
«عبدالحسين مصحفى») و «آشتى با رياضيات» و «آشنايى با رياضيات» (كه 
ــماره آن را منتشر كردم) نشريه اى براى دانش آموزان دبيرستانى كه  70 ش
درگير تست و كنكور نشده باشد و به مطالب اصلى رياضيات بپردازد، نبود يا 
من نديده بودم. مجله شما كه با راهنمايى دكتر «تابش» و به يارى جوانانى 
ــر مى شود به دور از هياهوى كنكور (كه  كه به رياضيات علاقه دارند، منتش
دانش مملكت ما را به ويرانى كشانده است)، راه خود را مى رود و آرام آرام راه 
خود را باز مى كند ... من درددل هاى زيادى در زمينه آموزش رياضى دارم كه 
جاى آن، در اين مختصر نيست و معتقدم تا زمانى كه اين كنكور را برندارند 
و دست از تست نكشند، كار آموزش رياضى به جايى نمى رسد. اين كنكور 
به شكلى كه وجود دارد از يك طرف سطح آگاهى هاى جوانان را پايين نگه 
ــان اجازه مى دهد از نيازهاى جوانان  ــى دارد و از طرف ديگر به فرصت طلب م
ما سوءاستفاده كنند و به مال اندوزى بپردازند. كنكور سال هاست كه دانش 
مملكت را ويران كرده است و بايد فكرى عاجل براى آن كرد.» بعدها، بازهم 
او را ديدم؛ به دلايل مختلف، گردهمايى هايى در زمينه آموزش رياضى، مراسم 
انتشار صدمين شماره رشد آموزش رياضيات، مراسم اعطاى دكتراى افتخارى 
ــجويان اولين دوره كارشناسى ارشد آموزش رياضيات  به وى و ملاقات دانش
دانشگاه شهيد بهشتى در منزل او و هر بار صميمى، آرام، سرشار از علاقه به 
آموزش، به ويژه آموزش رياضيات جوانان اين مملكت. يادش همواره زنده باد... 
* سردبير مجله برهان (رياضى راهنمايى) 

از روزى كه به دنيا مى آييم تاريخ روزى را بر پيشانى داريم كه بايد 
برويم و اين قاعده در مورد همه صادق است. دانشمند و عامى، كوچك 
ــزرگ، همگى بايد روزى بروند، به حكم آنكه روزى آمده اند. در اين  و ب
مورد، استثنايى وجود ندارد و به اين سبب دير يا زود «شهريارى» بزرگ 
ــت مى داديم، ولى جاى خوش وقتى آن است كه «شهريارى»  را از دس
فرصت داشت كارنامه جامعى از خود ارائه كند و امروز كه در ميان ما 
نيست، اگرچه فقدانش اندوه بار است، ولى خوشحاليم كه ميراث او در 
كنار ماست. نام نيك او و ميراثى كه بر جاى گذاشته، يادگار اوست براى 
ما كه نتوانستيم در زمان حيات پربارش به خوبى از انديشه هايش بهره 
ــت است كه ناراحتيم از اينكه چنان كه شايسته اش بود او  ببريم. درس
را به صدر ننشانديم و گهگاه رفتارهايمان مايه اندوهش بود، ولى اينك 
ــوس صرف، به ميراثش  ــادمان خواهد بود اگر به جاى اندوه و افس او ش
بنگريم، زندگى، دستاوردها و آثارش را دوباره و چندباره بررسى كنيم 
ــار او را زير ذره بين ببريم. او خود  ــدون هيچ پيش داورى، رفتار و آث و ب
ــتانش بر اين نكته  ــت و بارها در حضور دوس را مبرا از خطا نمى دانس

تاكيد كرده بود، ولى نالان بود از اينكه به جاى نقد منصفانه، در بسيارى 
ــت و دشمن واقع شده بود. اين بود  مواقع، هدف غرض ورزى هاى دوس
چيزى كه خاطر استاد را ناخوش مى داشت. مردى چنين پاك سرشت 
ــده بود. آن هم به جرم نيك خواهى و  و اين همه جفا كه در حق او ش
ــه بزرگ  ــت ولى انديش چه جرم بزرگى! او اگرچه ما را ترك گفته اس
ــت؛ دفاع از ضعيف و حقوق  ــه در كنار ماس و نيك خواهانه اش هميش
پايمال شده اش، جدى گرفتن جوانان و احترام به آنان به عنوان سرمايه 
ــانى در بررسى مسايل،  واقعى جامعه، توجه به معيارهاى علمى و انس
نيك انديشى براى همگان، انصاف در داورى حتى نسبت به مخالفان، 
گفتن حقيقت در همه حال، حتى اگر به زيان شخصى  اش باشد، پرهيز 
از دروغ و رياكارى در زندگى شخصى و اجتماعى و بسيارى نكات مهم 
ــتاد ديده ايم. اينك ماييم و استاد  ديگر كه نمودهايش را در كردار اس
بزرگوارى كه ما را ترك گفته است. اگر فكر كنيم كه استاد وظايفش را 
در قبال ما به خوبى انجام داده است، بينديشيم كه چگونه ما مى توانيم 

به وظايف خود در قبال او عمل كنيم. 

خاطره اى از اولين همكارى با استاد «شهريارى»
خانه اى پر از كتاب با مردى تنها

درس زندگى در كردار و گفتار استاد رياضى
جفا در حق بزرگان به جرم نيك خواهى

سپيده چمن آرا*

 امير حاجى صادقى

مرحوم «پرويز شـهريارى»  از استادان نامدار رياضى بود. او به رياضى 
عشـق مى ورزيد و رياضى را عاشـقانه تدريس مى كـرد. علاوه براين 
او مولـف و مترجـم كتاب هاى رياضى بسـيارى بود. شـيوه نگارش او 
به گونه اى بود كه براى اولين بار بسيارى از دانش آموزان به درس رياضى 
علاقه مند شدند. استاد «شهريارى» برخلاف آنچه در نگاه اول ممكن 

بود به نظر برسد، به گرمى از ميهمانانش پذيرايى مى كرد و با مهربانى 
به پرسش هايشان پاسخ مى گفت شايد همين برخورد گرم باعث شده 
اسـت تا اين بار مصاحبه كننده، پرسـش هاى متداول را كنار بگذارد و 
چيزهايى از استاد بپرسد كه كمتر كسى از او پرسيده است. پاسخ هايى 

كه استاد ارايه كرده، پيش از اين در جاى ديگرى بيان نشده است. 

 زهرا گويا
 استاد دانشگاه شهيد بهشتى

ــگاه  ــور «مارتين آيزاكس» از دانش ــراى پايان نامه دكتراى رياضى، پروفس ــتاد راهنماى من ب اس
ــيد. ضمن توضيح  ــنايى مان، از من درباره خانواده ام پرس ــين در آمريكا بود. او در اوايل آش ويسكانس
درخصوص فعاليت هاى پدرم، گفتم اكثر كسانى كه در ايران تحصيل كرده اند و نيم علاقه اى به رياضيات 
داشته اند، پدر مرا مى شناسند. او چيزى نگفت، ولى معلوم بود كه ادعاى مرا كمى گزافه گويى دانسته 
ــت. سال ها بعد كه براى فرصت مطالعاتى به «انستيتوى تحقيقات رياضى» در بركلى رفته بودم،  اس
«آيزاكس» هم آنجا بود. يكى از روزها كه براى ديدار او به دفترش رفتم، شخص ديگرى هم در دفتر 
او حضور داشت. «آيزاكس» آقاى دكتر «اسدى» را به من معرفى كردند. دكتر «اسدى» بلافاصله به 
زبان فارسى، رابطه مرا با «پرويز شهريارى» جويا شدند و بعد از پاسخ من، به «آيزاكس» گفت كه پدر 
مرا مى شناسد. «آيزاكس» جواب داد اين مطلب تازه اى نيست، چراكه همه ايرانيان پدر «شهريار» را 

مى شناسند. او بعد به من گفت كه تا آن زمان با هر ايرانى روبه رو شده، پدر مرا مى شناخته است! 
  

وقتى دوره ليسانس را در آمريكا مى گذراندم، استادى داشتم كه نظريه عددها را تدريس مى كرد. او 
به كارهاى «سرپينسكى»، رياضيدان لهستانى خيلى علاقه داشت و پژوهش هاى او را مى پسنديد. روزى 
سر كلاس، به دانشجويان سفارش كرد كتاب «نظريه عددهاى سرپينسكى» را تهيه و مساله هاى آن را 
حل كنند. او وقتى فهميد كه من ترجمه فارسى اين كتاب را در اختيار دارم، بسيار شگفت زده شد كه 
چگونه ممكن است چنين كتابى به زبان فارسى ترجمه شده باشد. اين كتاب را پدرم سال ها پيش از 

آن، ترجمه كرده بود كه شامل پيش گفتارى مفصل و شرح كارهاى «سرپينسكى» بود. 

درباره نامدارترين معلم رياضى ايران
پدر از زبان پسر

 شهريار شهريارى* 
 استاد رياضى كالج پومونا

«پرويز شهريارى» به معناى دقيق كلمه يك شخصيت فرهنگى بود و به واقع يك اسكولار 
محسوب مى شد. بيشتر خود آموخته و خود انگيخته بود، نمونه اى از مردان قديم كه در زمينه هاى 
وسيعى معلومات داشتند. معلمى، تاليف ده ها جلد كتاب، سردبيرى نشريات متعدد، همه نمود 
فعاليت هاى او به عنوان شخصيتى اسكولار است، شخصيتى كه خود به تنهايى يك «نهاد» بود، 
يك نهاد فرهنگى. توانايى مهم ديگر «شهريارى» در ترويج فرهنگ و انديشه علمى به ويژه فرهنگ 
و انديشه رياضى بود. شخصيت  هاى علمى و فرهنگى عمدتا به كار آموزش و پژوهش مى پردازند 
و در بين آنان كسانى كه به ترويج و همگانى كردن علم نيز توجه مى كنند، بايد توانمندى هاى 
ويژه اى داشته باشند كه دانش عميق و توانايى توصيف يك مطلب دشوار علمى و رياضى به زبانى 
ساده و هنرمندانه مهم ترين اين ويژگى هاست. «پرويز شهريارى» هم با ترجمه هاى خود به ترويج 
علم كمك شايانى كرد و هم با قلم اندازى هنرمندانه نيز به اين مهم يارى رساند. نشرياتى هم كه 
او راه انداخت يا سردبيرى كرد از سخن علمى تا آشتى با رياضيات عمدتا نشرياتى توصيفى براى 
ترويج علوم و رياضيات محسوب مى شوند، نشرياتى كه در همگانى كردن علم و توسعه فرهنگى 
جامعه اهميت ويژه اى دارند و «شهريارى» در پايه گذارى اين گونه نشريات براى ترويج فرهنگ 
علمى در كشور نقش ارزنده اى داشت.  همه اين فعاليت ها از شهريارى يك نهاد علمى ساخت، 
نهادى كه به توسعه علم و فرهنگ همت گماشت و در دوره خود اثرگذار بود و جوان هاى بسيارى 
از او تاثير گرفتند. جوان هايى كه در عصر فناورى ديجيتال، مشعل دانش و فرهنگ را بر روى 

شبكه هاى ارتباطى گسترده اند، جوانانى كه در عرصه جهانى هماورد مى طلبند. 

اداى دين به «پرويز شهريارى»
فردى در قامت يك نهاد فرهنگى

 يحيى تابش
 هيات علمى دانشكده علوم رياضى دانشگاه صنعتى شريف

ــتاد  ــال 1341 تاكنون، از كتاب هاى رياضى تاليف اس ــغل معلمى ام از س از ابتداى ش
ــهريارى» استفاده كرده ام. براى اولين بار در نخستين جلسه هاى هيات تحريريه مجله  «ش
ــتاد هم براى شركت در آن جلسات دعوت  ــال هاى 70-1369 كه اس رياضى برهان در س

داشتند، با ايشان از نزديك آشنا شدم.
 اين فرصتى مغتنم براى من و ديگر همكارانم بود كه بتوانيم از رهنمودهاى آموزش و 
دانش رياضى ايشان در ارتقاى دانش رياضى خود بهره مند شويم. استاد «شهريارى» هرچه 
ــاگردان و معلمان رياضى قرار  ــت، در اختيار دانش پژوهان، اعم از ش از علم رياضى مى دانس
مى داد. يادم هست كه براى تاليف «دايره المعارف هندسه» مشغول جمع آورى منابع رياضى 
ــهريارى» فهرستى از تاليفات رياضى  ــتاد «ش بودم، در انتهاى يكى از كتاب هاى تاليف اس
ايشان يافتم. من كه براى تاليف «دايره المعارف هندسه» در جست وجوى كتاب هايى بودم 
كه آنها را نداشتم، در بررسى اين فهرست، چند كتاب هندسه ديدم كه تاليف ايشان بود و 
من نداشتم. اين مطلب را با استاد در ميان گذاشتم. ايشان گفتند: «من به كتابخانه ام مراجعه 
مى كنم. اگر از هر كدام از اين كتاب ها دو نسخه داشته باشم، يك جلد آن را به شما مى دهم. 
ولى اگر تنها يك جلد داشتم، آن را به شما مى دهم تا كپى بگيريد و كتاب اصلى را به من 
برگردانيد.» چنين هم شد و از لطف ايشان سپاسگزارى كردم. ايشان همواره براى همكاران 
خود و دانش آموزان، احترام قايل بودند و براى اشاعه دانش رياضى از هيچ كوششى فروگذار 

نمى كردند. روحشان شاد باد.

درباره لطف بى دريغ استاد «شهريارى» به همكاران
اشاعه گر دانش رياضى

 محمدهاشم رستمى
 عضو هيات تحريريه مجله برهان (رياضى متوسطه)

ميلاد درويش*

خيلى سخت و دشوار است كه بخواهم در مورد شخصيتى بنويسم كه 
ــال است كه در جمع ما حضور  ــال در كنار هم بوديم و اكنون يك س 21 س
ــه، در كنار او بودن و فيض وجودش را از دست داده ايم.  ندارد و براى هميش
ــه زنده ايد و افكار، توصيه ها و  ــهريارى» عزيز! شما برايم هميش ــتاد «ش اس
ــارى است.  ــما همواره با من و در ذهن و جان من جارى و س راهبردهاى ش
استاد عزيز! هيچ گاه لذت لحظاتى را كه با شما سپرى كردم، از ياد و خاطرم 
نخواهم رفت. روزها و ساعت هايى كه در جمع هيات تحريريه يا مكان هاى 
مختلف بنا بر مناسبت هاى گوناگون در محضر شما بودم و از لحظه لحظه آن 
ــاگردى مى كردم و شما همچون پدرى مهربان، برايم  درس مى گرفتم و ش
راهنما و سرمشق بوديد، جزو بهترين ساعت هاى عمرم محسوب مى شوند. 
ــتان فيروز بهرام با هم تدريس داشتيم و آن  هرگز روزهايى را كه در دبيرس
ــما بودم و شما همواره با شوخى هاى لطيف خود،  دقايقى كه در خدمت ش
ــيديد، فراموش نمى كنم. استاد عزيزم، از  روحيه اى مضاعف به من مى بخش
سال 1369 تاكنون، هنوز طنين اولين صحبت تلفنى با شما در گوشم هست 
كه وقتى خودم را معرفى كرده و توضيح دادم كه مجله اى مشابه مجله يكان 
را مى خواهم راه اندازى كنم و نياز به كمك شما دارم، فرموديد: «كار خيلى 
خوبى است و با اين كار موافقم. آدرس شما كجاست تا اولين جلسه را شروع 
كنيم.» باورم نمى شد استاد «شهريارى» بزرگ به همين راحتى، ولى با نهايت 
ــس، همواره با چهره متين،  ــند و از آن پ بزرگوارى دعوت مرا پذيرفته باش
آرامش بخش و در عين حال فكور، هر سه يا چهارهفته يك بار نيم ساعت قبل 

از شروع جلسه هيات تحريريه در دفتر انتشارات حضور مى يافتيد و تا پايان 
ما را همراهى مى كرديد. استاد «شهريارى» عزيز! چندين سال از آن تاريخ 
مى گذشت كه يك بار از شما سوال كردم: «چرا پيشنهاد دانشگاهى در ونكوور 
را مبنى بر تدريس تاريخ رياضيات با آن شرايط ايده آل و در كنار خانواده را 
نپذيرفتيد» و شما با عبارتى كوتاه، اما معنى دار كه تا زنده ام آن را فراموش 
نخواهم كرد، فرموديد: «اگر قبول مى كردم الان در جمع شما عزيزان مجله 
ــتاد بزرگوار، روزى ويژگى هاى شغل معلمى را برايم بيان  برهان نبودم.» اس
كرديد و فرموديد: «معلم، يك پرونده زنده است و در جامعه حركت مى كند و 
مى تواند نتيجه كار خود را تا زنده است، مشاهده كند و اينكه معلم هميشه در 
دو نسل زندگى مى كند؛ يكى نسل خودش و ديگرى نسل بچه هايى كه با آنها 
سر و كار دارد» و اينكه از من سوال كرديد: «شما چند ساعت در روز تدريس 
مى كنيد؟ »، عرض كردم حدود هشت ساعت و فرموديد: «پس هشت ساعت 
دروغ نمى گوييد و اين ويژگى اين شغل شريف است كه تا مادامى كه درس 
مى دهيد، حتى امكان دروغ گفتن را در حضور دانش آموزان نداريد.» استاد 
عزيز! من از شما درس ها و تجربيات بسيارى را آموخته ام و بار سنگينى را بر 
دوش خود احساس كرده و مى كنم و اينكه بتوانم حق شاگردى را به جا آورم 
ــته و همه تجربيات و آموزه هاى خودم  ــما را زنده نگه داش و ياد و خاطره ش
ــما در طبق اخلاص و در كمال بزرگوارى در اختيارم قرار داديد، به  را كه ش

نسل هاى بعدى منتقل كنم. 
*سردبير مجله رشد برهان (رياضى متوسطه) 

به ياد استاد «پرويز شهريارى»
معلم، يك پرونده زنده است

حميدرضا اميرى*
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